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Makkah and then takes refuge in this holy place, is subject to Islamic 
treatment and is immune from punishment as long as he/she resides 
in the holy shrine. The important question is raised whether it is 
possible to extend the ruling of “criminal immunity for criminals 
who reside in the Sacred Mosque” to other holy shrines as well or 
not. In response to that, some jurists consider holy shrines to be 
the same as the Sacred Mosque and cite four reasons to prove their 
claims, but another group does not accept the association of other 
holy shrines with the Sacred Mosque. In this regard, they citing 
to this evidence that “there is no special reason” and “adhering to 
the principle.” Using the descriptive-analytical method and with a 
critical approach, this study strengthens the second group’s point 
of view and analyses and criticizes the first group’s point of view. 
Therefore, in the end, the conclusion has been reached that the view 
of the second group is correct. But, if the immunity of criminals 
who take refuge in the Sacred Mosque is based on the security of 
the shrine, as the religious texts clearly state this matter, due to 
the existence of a special text (naṣṣ) regarding the security of the 
Holy Shrine of Imām al-Ḥusayn’s (ʻa), only this holy shrine can be 
associated with the Sacred Mosque and not the other holy shrines.

Keywords: Holy Shrines, Sacred Mosque, immunity of criminals, 
refugee criminals, implementation of ḥudūd, Holy Shrine of Imām 
Ḥusayn (ʻA).
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چکیده
بر‌اساس‌دیدگاه‌مشهور‌فقها،‌مجرمی‌که‌در‌خارج‌از‌حرم‌مکی‌دچار‌خطا‌شده‌و‌به‌
این‌مکان‌مقدس‌پناهنده‌شود،‌مشمول‌رأفت‌اسلامی‌قرار‌می‌گیرد‌و‌تا‌زمانی‌که‌در‌حرم‌
ســاکن‌اســت،‌از‌مجازات‌مصونیت‌می‌یابد.‌با‌توجه‌به‌این‌که‌مشاهد‌مشرفه‌در‌برخی‌از‌
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مشاهد‌مشــرفه‌نیز‌سرایت‌داد‌یا‌خیر؟‌برخی‌از‌فقها‌مشاهد‌مشرفه‌را‌همانند‌حرم‌می‌دانند‌
و‌بــرای‌اثبات‌ادعای‌خود‌چهــار‌دلیل‌ذکر‌می‌کنند‌ولی‌گروهی‌دیگر‌آن‌را‌نمی‌پذیرند‌و‌
دراین‌باره‌به‌»نبود‌دلیل‌خاص«‌و‌نیز‌»تمسک‌به‌اصل«‌استناد‌می‌نمایند.‌در‌جستار‌حاضر‌
به‌شیوه‌توصیفی–تحلیلی‌و‌با‌رویکردی‌انتقادی،‌مسئله‌مورد‌بازکاوی‌قرار‌گرفته‌و‌با‌توجه‌
به‌نقدهای‌وارد‌بر‌دیدگاه‌نخست،‌دیدگاه‌دوم‌تایید‌شده‌و‌در‌پایان‌این‌نتیجه‌به‌دست‌آمده‌
است‌که‌دیدگاه‌گروه‌دوم‌)عدم‌الحاق(‌صحیح‌است‌ولی‌اگر‌مصونیت‌مجرمان‌پناهنده‌
به‌حرم،‌بر‌اساس‌امنیت‌حرم‌باشد؛‌چنان‌که‌نصوص‌دینی‌بر‌این‌امر‌تصریح‌دارند،‌به‌دلیل‌
وجود‌نص‌خاص‌در‌مورد‌امنیت‌حرم‌امام‌حسین؟ع؟،‌از‌بین‌مشاهد‌مشرفه،‌تنها‌این‌حرم‌

مقدس‌را‌می‌توان‌به‌حرم‌مکی‌ملحق‌نمود.
کلیدواژه هــا: مشاهد‌مشرفه،‌حرم‌مکی،‌مصونیت‌مجرمان،‌مجرمان‌پناهنده،‌اجرای‌

حدود،‌حرم‌سیدالشهدا؟ع؟.

مقدمه
یکی‌از‌مشــکلات‌جامعه‌بشری‌که‌به‌شدت‌روح‌و‌روان‌آحاد‌جامعه‌را‌آزرده،‌
بزهکاری‌‌افرادی‌اســت‌که‌به‌ســبب‌عوامل‌اقتصادی،‌تربیتــی‌و‌...‌مرتکب‌جرم‌
می‌شــوند.‌هر‌یــک‌از‌این‌تخلفات‌به‌نوعــی،‌آرامش‌فکری‌جامعــه‌را‌هدف‌قرار‌
می‌دهد‌و‌آســیب‌های‌جدّی‌را‌در‌پی‌خواهد‌داشــت.‌بی‌شک،‌قانون‌گذار‌اسلام‌
به‌عنوان‌یک‌آیین‌جامع،‌از‌توجه‌به‌این‌آســیب‌ها‌غفلت‌نکرده‌و‌قوانین‌حکیمانه‌و‌
دقیقی‌به‌منظور‌جلوگیری‌از‌این‌اعمال‌مجرمانه،‌در‌قالب‌حدود،‌تعزیرات،‌قصاص‌

و‌دیات،‌جعل‌نموده‌است.
بر‌اســاس‌این‌آموزه‌ها‌و‌دیدگاه‌مشهور‌فقها،‌درصورتی‌که‌مجرمی‌در‌خارج‌از‌
حرم‌مکی‌دچار‌خطایی‌شود،‌سپس‌به‌حرم‌پناهنده‌شود،‌از‌حکمی‌خاص‌برخوردار‌
است‌و‌تا‌زمانی‌که‌در‌آن‌مکان‌مقدس‌ساکن‌است،‌حدّی‌بر‌وی‌جاری‌نمی‌شود،‌
بلکه‌بایستی‌با‌سخت‌گیری‌بر‌وی‌در‌خوراک‌و‌معاملات،‌به‌خارج‌از‌حرم‌هدایت‌
شود‌و‌سپس‌بیرون‌از‌حرم،‌حدود‌تعیین‌شده‌بر‌وی‌اجرا‌شود‌)کلینی،‌1407ق،‌227/4؛‌
حر‌عاملی،‌1409ق،‌26/13(.‌از‌دیگر‌ســوی‌مشــاهد‌مشرفه‌در‌بسیاری‌از‌احکام‌با‌حرم‌
مکی‌اشــتراک‌دارند.‌در‌نتیجه‌این‌مشــکل‌بروز‌می‌کند‌که‌با‌توجه‌به‌عدم‌جواز‌
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تعطیل‌یا‌تأخیر‌در‌اجرای‌حد‌آیا‌مصونیت‌کیفری‌گفته‌شــده،‌حکمی‌اختصاصی‌
برای‌مجرمان‌پناهنده‌به‌حرم‌مکی‌محســوب‌می‌شود‌یا‌حق‌تعدی‌از‌آن،‌به‌مشاهد‌
مشرفه‌نیز‌وجود‌دارد؟‌به‌دیگر‌سخن،‌آیا‌مشاهد‌مشرفه‌در‌حکم‌فوق‌الذکر،‌به‌حرم‌

مکی‌ملحق‌می‌شوند‌یا‌خیر؟‌
شایان‌ذکر‌است‌هرچند‌فقها‌نســبت‌به‌بحث‌مجرمان‌پناهنده‌به‌حرم‌به‌صورت‌
تفصیلی‌سخن‌گفته‌اند‌ولی‌پیرامون‌پژوهۀ‌حاضر،‌با‌نگاهی‌مختصر‌و‌بسیار‌اجمالی،‌
به‌ذکر‌الحاق‌مشــاهد‌مشــرفه‌به‌حرم‌یا‌عدم‌الحاق‌آن‌بســنده‌کرده‌اند‌)علامه‌حلی،‌
1420ق،‌324/5؛‌موســوی‌عاملــی،‌1411ق،‌254/8؛‌شــهید‌ثانــی،‌1413ق،‌322/15؛‌محقق‌اردبیلی،‌
1403ق،‌425/7؛‌طباطبایــی‌حائــری،‌1418ق،‌186/7(.‌از‌این‌روی‌شایســته‌اســت‌در‌مورد‌
دیدگاه‌فقهای‌اســلام‌پیرامون‌مصونیت‌کیفری‌مجرمان‌پناهنده‌به‌مشــاهد‌مشرفه،‌

پژوهشی‌تفصیلی‌صورت‌گیرد.
در‌پیشینه‌این‌بحث‌تنها‌پژوهشی‌که‌نزدیک‌به‌جستار‌حاضر‌است‌مقاله‌ای‌است‌
با‌عنوان‌»مبانی‌و‌دلایل‌الحاق‌مشــاهد‌مشــرفه‌به‌حرم‌در‌تغلیظ‌دیه‌و‌تأخیر‌اجرای‌
حکم«‌که‌در‌شــماره‌چهارم‌نشــریه‌فقه‌و‌اصول‌دانشــگاه‌فردوسی‌مشهد‌به‌رشته‌

تحریر‌درآمده‌است‌)سلمان‌علیان‌لله‌مرزی،‌محمدصادق‌علمی‌‌و‌محمدحسن‌حائری،‌1399(.
اما‌بین‌جســتار‌حاضر‌و‌پژوهش‌یادشده‌این‌تفاوت‌اساسی‌وجود‌دارد‌که‌مسئله‌
جســتار‌حاضر‌عبارت‌است‌از‌»الحاق‌یا‌عدم‌الحاق‌مشاهد‌مشرفه‌به‌حرم‌مکی‌در‌
عدم‌اجرای‌حدود«‌ولی‌در‌مقاله‌‌یادشــده‌»الحاق‌مشاهد‌مشرفه‌به‌حرم‌مکی«‌در‌
مورد‌تغلیظ‌دیه‌مسلم‌دانسته‌شده‌و‌مبانی‌آن‌در‌بین‌فقهای‌امامیه،‌موردبررسی‌قرار‌

گرفته‌است؛‌ازاین‌رو،‌نمی‌توان‌پژوهش‌حاضر‌را‌تکرار‌آن‌دانست.
افزون‌بر‌موارد‌یادشــده،‌»تطبیقی‌و‌مقارنه‌ای‌بودن«‌و‌نیز‌»نقد‌و‌ارزیابی‌دلایل‌

دیدگاه‌مشهور«‌را‌می‌توان‌از‌دیگر‌نوآوری‌های‌جستار‌پیش‌رو‌دانست.

1. مفاهیم
یافتن‌پاســخ‌ســؤال‌اصلی‌پژوهش،‌در‌گرو‌درک‌صحیح‌از‌عناصر‌مهم‌و‌مورد‌
نیاز‌تحقیق‌است،‌همچنین‌باید‌مشخص‌گردد‌که‌مراد‌نویسنده‌از‌هر‌یک‌از‌واژگان‌
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اختصاصی‌که‌به‌کار‌می‌برد‌چیســت.‌از‌ایــن‌رو،‌در‌آغاز‌پژوهش‌به‌طور‌خلاصه،‌
مفاهیم‌مورد‌اشاره‌قرار‌می‌گیرد.

1.1. مصونیت
در‌لغــت‌،‌واژه‌‌»مصونیت«‌به‌معنای‌محفوظ‌بودن‌و‌حفظ‌شــدن‌آمده‌اســت‌
)فیومــی،‌بی‌تا،‌352/2(‌و‌در‌اصطلاح‌مباحــث‌حقوقی‌و‌قضایی،‌به‌وضع‌مخصوصی‌
گفته‌می‌شــود‌که‌دارنده‌آن‌از‌تعرض‌معاف‌و‌محفوظ‌است‌)جعفری‌لنگرودی،‌1394،‌
657(؛‌بنابراین‌در‌پژوهش‌کنونی،‌ایمن‌بودن‌مجرم‌از‌مجازات‌مراد‌خواهد‌بود‌که‌بر‌

اساس‌آن،‌به‌جهت‌جرم‌ارتکابی،‌عقوبتی‌بر‌وی‌اجرا‌نمی‌شود.

1.2. جرم 
بیشتر‌واژه‌شناسان،‌»جرم«‌را‌معادل‌»مطلق‌گناه«‌دانسته‌اند‌)واسطی‌زبیدی،‌1414ق،‌
101/16؛‌ابن‌منظور،‌1414ق،‌91/12؛‌فراهیدی،‌1410ق،‌119/6(.‌برخی‌نیز‌گناه‌را‌به‌غلیظ‌بودن‌
مقیّد‌نموده‌اند‌)محمود‌عبدالرحمان،‌بی‌تا،‌59/1(.‌گروهی‌نیز‌»انقطاع‌از‌حق«،‌»باطل«،‌
»تعــدّی‌کردن«،‌»بزه«‌و‌...‌را‌از‌دیگر‌معانی‌واژه‌جرم‌شــمرده‌اند‌)واســطی‌زبیدی،‌

1414ق،‌105/16؛‌ابن‌منظور،‌1414ق،‌91/12(.
ازآنجاکــه‌دو‌پدیده‌‌»جرم«‌و‌»مجازات«‌پیوســته‌با‌یکدیگر‌به‌کار‌می‌رود‌و‌
باید‌باهم‌تناسب‌داشته‌باشــند،‌بار‌معنایی‌»جرم«‌بیشتر‌جنبه‌‌حقوقی‌و‌اجتماعی‌
پیــدا‌می‌کند؛‌بنابراین،‌در‌فقه‌عنوان‌»جرم«‌معنا‌نشــده‌اســت؛‌هرچند‌برخی‌در‌
قالب‌تعریف‌فقهی،‌آن‌را‌مرادف‌با‌معصیت‌دانســته‌اند‌)جمعی‌از‌پژوهشگران،‌1426ق،‌
74/3(‌اما‌ازنظر‌حقوق‌دانان،‌»جرم،‌عملی‌اســت‌که‌قانــون‌آن‌را‌از‌طریق‌تعیین‌
کیفر،‌منع‌کرده‌اســت؛‌خواه،‌جرم‌اجتماعی‌باشــد‌یا‌سیاســی‌یــا‌غیره«‌)جعفری‌

لنگرودی،‌191‌،1394(.
باید‌توجه‌داشــت‌که‌مفهوم‌جرم‌در‌مقاله‌حاضر،‌همان‌ممنوعات‌شرعی‌بوده‌
که‌خداوند‌متعال،‌به‌وسیله‌‌اجرای‌حدود‌یا‌تعزیرات،‌مردم‌را‌از‌ارتکاب‌آن‌بازداشته‌

است.
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1.3. مشاهد مشرفه
مَشَــاهِد‌جمع‌مَشْهَد‌و‌»مَشْهَد«‌در‌لغت‌اســم‌زمان‌و‌مکان‌از‌»شهد،‌یشهد«‌
است‌)راغب‌اصفهانی،‌1412ق،‌465؛‌مشکینی،‌بی‌تا،‌493(‌و‌روشن‌است‌که‌در‌حال‌حاضر،‌
اسم‌مکان‌از‌آن‌قصد‌شده‌و‌به‌»محل‌اجتماع‌و‌حضور‌مردم«‌معنا‌می‌شود‌)حمیری،‌
1420ق،‌3562/6؛‌قرشــی،‌1412ق،‌77/4؛‌مصطفوی،‌1402ق،‌128/6(‌و‌با‌پیوستن‌واژه‌‌»مشرفه‌
)از‌ماده‌‌شَــرُف‌یَشــرُفُ(«‌به‌آن،‌معنای‌کامل‌تری‌به‌خــود‌می‌گیرد؛‌یعنی‌»محل‌
رِیفِ«‌برای‌ اجتماعی‌که‌مورداحترام‌واقع‌شده‌است«.‌عبارت‌»فِی‌هَذَا‌الْمَشْهَدِ‌الشَّ

اذن‌دخول‌در‌حرم‌ائمه؟عهم؟،‌از‌همین‌معنا‌اخذ‌شده‌است.
»مشــاهد‌مشــرفه«‌که‌با‌عناویــن‌دیگری‌چون‌»الاماکن‌المقدّســه«‌)موســوی‌
خمینی،‌1425ق،‌165/1(،‌»البقاع‌المقدّســه«‌)موسوی‌گلپایگانی،‌1412ق،‌398/1(،‌»المواضع‌
المحترمه«‌)طباطبایی‌حکیم،‌1416ق،‌266/4(،‌»عتبات‌المقدّســه«‌)انصاری‌دزفولی،‌1410ق،‌
368/5؛‌السهلانی،‌20‌،1387(‌و‌»الضرائح‌المقدّسه«‌)موسوی‌بجنوردی،‌295/5‌،1419(‌شناخته‌
می‌شود،‌فاقد‌حقیقت‌شرعیه‌و‌حقیقت‌متشرعه‌است؛‌ازاین‌رو‌برای‌روشن‌شدن‌هر‌
چه‌بیشــتر‌معنای‌آن‌بایستی‌به‌سخن‌فقهای‌مسلمان‌استناد‌شود.‌در‌ادامه‌به‌گونه‌ای‌

اجمالی‌به‌دیدگاه‌فقیهان‌اهل‌تسنن‌و‌امامیه‌دراین‌باره‌اشاره‌می‌شود.

1.3.1.  مشاهد مشرفه از دیدگاه اهل تسنن
مشاهد‌مشرفه‌در‌ادبیات‌فقهای‌اهل‌سنت،‌بسیار‌وسیع‌بوده‌و‌بر‌هر‌یک‌از‌بقاعی‌
که‌احترام‌و‌تعظیم‌آن‌ها‌واجب‌اســت،‌اعم‌از‌مکه،‌مدینــه،‌قبور‌انبیا،‌بقاع‌متبرکۀ‌
خانــدان‌پیامبر؟ص؟،‌امام‌زادگان‌و‌صالحین‌و‌بلکه‌صحابه‌‌پیامبر؟ص؟،‌واژه‌‌مشــاهد‌
مشــرفه‌اطلاق‌می‌شود.‌مؤید‌این‌سخن،‌کتاب‌هایی‌اســت‌که‌با‌عنوان‌»المشاهد‌
المشرفة«‌یا‌»عتبات‌المقدسة«‌تألیف‌شده‌‌و‌تمام‌اماکن‌متبرکه‌را‌جزو‌مشاهد‌مشرفه‌

دانسته‌اند.‌از‌آن‌جمله‌می‌توان‌به‌کتاب‌های‌زیر‌اشاره‌نمود:
1.‌کتاب‌»المشاهد‌المشرفه«‌نوشته‌‌السید‌حسین‌ابوسعیدة؛
2.‌کتاب‌»موسوعة‌العتبات‌المقدسة«‌نوشته‌‌جعفر‌الخلیلی؛‌

3.‌کتاب‌»إعلام‌الساجد‌بأحکام‌المساجد«،‌نوشته‌‌بدرالدین‌زرکشی.‌
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1.3.2.  مشاهد مشرفه از دیدگاه فقهای امامیه
در‌اصطلاح‌فقهای‌امامیه،‌دیدگاه‌های‌گوناگونی‌پیرامون‌»مشاهد‌مشرفه«‌بیان‌
شــده‌است؛‌برخی‌مشاهد‌مشرفه‌را‌همان‌حرم‌معصومان؟عهم؟‌و‌بیوت‌مقدّسه‌‌آن‌ها‌
دانسته‌اند‌که‌قبور‌شریفشان‌را‌در‌برگرفته‌است‌)مشکینی،‌بی‌تا،‌493؛‌وجدانی‌فخر،‌1426ق،‌
363/3(.‌گروهی‌دیگر،‌مشاهد‌مشرفه‌را‌با‌بیان‌نمودن‌مصادیقی‌چون‌»نجف‌أشرف،‌
کربلا،‌کاظمین،‌ســامرا‌و‌مشــهد«‌تعریف‌کرده‌اند‌)انصاری‌دزفولــی،‌1410ق،‌368/5؛‌
مشــکینی،‌بی‌تا،‌493؛‌حســینی‌روحانی،‌بی‌تا،‌77/1(.‌البته‌شهید‌ثانی‌افزون‌بر‌موارد‌یادشده،‌
مدینه‌را‌نیز‌از‌مشاهد‌مشرفه‌دانسته‌است‌)شهید‌ثانی،‌1413ق،‌173/2(‌آیت‌الله‌بهجت‌از‌
فقیهان‌معاصر‌نیز‌مشاهد‌مشرفه‌را‌چنین‌تعریف‌نموده‌است:‌»مشاهد‌مشرفه‌نبیّ‌و‌

ائمه؟عهم؟؛‌یعنی‌بلادی‌که‌قبر‌مقدّس‌در‌آن‌ها‌است«‌)بهجت،‌1426ق،‌480/5(.
برخی‌نیز‌مراد‌از‌مشاهد‌مشرفه‌را‌مقاماتی‌دانسته‌اند‌که‌»ضریح«‌نبیّ‌اکرم؟ص؟‌و‌
نیز‌ائمه‌‌معصومین؟عهم؟‌در‌آنجا‌قرار‌دارد؛‌به‌دیگر‌سخن،‌همان‌»تحت‌قبه«‌به‌عنوان‌
مشاهد‌مشرفه‌شناخته‌می‌شود‌)عاملی،‌1413ق،‌99؛‌جزیری،‌غروی،‌یاسر‌مازح،‌1419ق،‌200/1(.‌
گروه‌چهارم،‌دایره‌‌مشاهد‌مشرفه‌را‌بسیار‌گسترده‌گرفته‌‌‌و‌مرقد‌حمزه‌و‌نیز‌شهدای‌
اُحد‌را‌به‌عنوان‌مشــاهد‌مشرّفه‌معرفی‌کرده‌اند‌)طباطبایی‌حکیم،‌1416ق،‌175(.‌برخی‌از‌
فقه‌پژوهان‌معاصر‌نیز،‌عرفه،‌منی‌و‌مشــعر‌را‌از‌مشــاهد‌مشــرفه‌دانسته‌‌اند‌)محسنی،‌

1419ق،‌150(.
بنابراین‌گرچه‌در‌تبیین‌مشاهد‌مشرفه‌اختلاف‌زیادی‌صورت‌گرفته‌است‌ولیکن‌
موضوع‌بحث‌پژوهش‌کنونی،‌بر‌اســاس‌قدرمتیقن‌از‌»مشــاهد‌مشــرفه«؛‌یعنی‌با‌
محوریت‌حرم‌ائمه‌‌معصومین؟عهم؟‌شکل‌گرفته‌است‌و‌یکی‌از‌شواهدی‌که‌می‌توان‌
بر‌این‌امر‌اقامه‌نمود،‌کثرت‌استعمال‌»مشاهد‌مشرفه«‌در‌این‌اماکن‌است؛‌چنان‌که‌
در‌تعابیر‌اصطلاحی‌»مشاهد‌مشرفه«‌ملاحظه‌شد.‌هرچند‌تردیدی‌در‌شأن‌و‌جایگاه‌
والای‌دیگر‌مکان‌ها‌وجود‌ندارد‌و‌هتک‌حرمت‌آن‌ها‌نیز‌به‌یقین‌حرام‌است‌)موسوی‌

گلپایگانی،‌1412ق،‌398/1(.
البته‌‌ممکن‌اســت‌مکان‌شریفی‌مانند‌مســجدالنبی؟ص؟‌به‌طور‌خاص‌مشمول‌
احکامی‌باشند‌)کلینی،‌1407ق،‌279/9؛‌طوسی،‌1407ق،‌تهذیب‌الاحکام،‌13/6(‌به‌طوری‌که‌
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در‌روایات‌و‌کتب‌فقهی،‌حدّ‌و‌حدودی‌نیز‌بر‌آن‌تعیین‌گردیده‌اســت‌)علامه‌حلّی،‌
1420ق،‌37/2؛‌فخر‌المحققین‌حلّی،‌319/1‌،1387(‌اما‌این‌شمول‌حکم‌بر‌آن‌،‌نه‌از‌باب‌عنوان‌
مشاهد‌مشرفه‌بلکه‌از‌باب‌احترام‌خاصی‌است‌که‌شارع‌مقدس‌بر‌آن‌‌روا‌داشته‌است.

1.4. حرم
»حَرَم«‌در‌لغت‌به‌معنای‌»منع«‌آمده‌است‌)ابن‌فارس،‌1404ق،‌45/2(‌و‌ضد‌حلال‌
شــناخته‌می‌شــود‌)مصطفوی،‌1402ق،‌203/2(‌ازاین‌جهت‌اســت‌که‌حرم‌مکّه‌را‌حرم‌
نامیده‌انــد؛‌زیرا‌خیلی‌از‌چیزهایی‌که‌در‌غیر‌مکّه‌حرام‌نیســت،‌خداوند‌]در‌آنجا[‌

تحریم‌کرده‌است‌)راغب‌اصفهانی،‌1412ق،‌230؛‌طریحی،‌1416ق،‌35/6(.
در‌اصطلاح،‌»حرم«‌به‌گونه‌های‌مختلفی‌تبیین‌شــده‌اســت؛‌برخی‌»حرم«‌را‌
مکانی‌دانســته‌اند‌که‌شکســتن‌حرمت‌آن‌روا‌نبوده‌و‌هتکش‌حلال‌نیست‌)عاملی،‌
1413ق،‌67؛‌جُرّ،‌823/1‌،1375(.‌در‌باور‌شــهید‌صدر‌»حرم«‌منطقه‌ای‌است‌محیط‌بر‌
مکانی‌که‌دارای‌اهمیت‌شــرعی‌اســت‌)شــهید‌صدر،1420ق،‌241/9(.‌برخی‌از‌فقیهان‌
امامی‌و‌واژه‌شناســان،‌اطلاق‌حرم‌را‌منصرف‌به‌حرم‌مکی‌دانسته‌اند‌)نجفی،‌1404ق،‌

345/41؛‌سبزواری،‌1413ق،‌87/29؛‌ابن‌منظور،‌1414ق،‌122/12؛‌فراهیدی،‌1410ق،‌221/3(.
مراد‌از‌حرم‌در‌این‌جستار‌محدوده‌ای‌در‌اطراف‌مسجدالحرام‌است‌که‌به‌فواصل‌
مختلف‌از‌کعبه‌به‌وسیله‌علائمی‌مشخص‌گردیده‌‌و‌مورد‌اتفاق‌فقهای‌امامیه‌است‌
)طوســی،‌354/1‌،1387؛‌ابن‌براج،‌1406ق،‌220/1؛‌علامه‌حلّی،‌1411ق،‌76؛‌محقق‌اردبیلی،‌1403ق،‌
429/6(.‌و‌در‌روایات‌عنوان‌»برید‌در‌برید«‌آمده‌اســت‌)طوسی،‌1407،‌تهذیب‌الاحکام،‌

381/5؛‌حر‌عاملی،‌555/12‌،1409(.

2.  مصونیت مجرمان پناهنده به حرم مکی و دلایل آن
ازآنجایی‌که‌اثبات‌مصونیت‌مجرمان‌پناهنده‌به‌مشــاهد‌مشرفه‌درگروی‌پذیرش‌
مصونیت‌مجرمان‌پناهنده‌به‌حرم‌مکی‌است،‌بایستی‌در‌آغاز‌سخن،‌دلایل‌مصونیت‌
مجرمان‌در‌حرم‌مکی‌تبیین‌گردد،‌ســپس‌در‌مورد‌الحاق‌مشــاهد‌به‌حرم،‌گفتگو‌

شود.
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درواقع،‌مصونیت‌کیفری‌این‌دسته‌از‌مجرمان،‌بر‌اساس‌نصوص‌دینی‌به‌اثبات‌
رسیده‌است؛‌در‌همین‌زمینه،‌روایتی‌وجود‌دارد‌که‌شیخ‌کلینی‌در‌کتاب‌کافی‌آن‌

را‌از‌دو‌طریق‌نقل‌کرده‌است:
طریق اول: راوی‌گوید:‌از‌امام‌صادق؟ع؟‌از‌دیدگاه‌خداوند‌که‌فرموده‌است:‌
»و‌مــن‌دخله‌کان‌آمناً«‌نســبت‌به‌مردی‌که‌در‌خــارج‌از‌حرم‌جنایت‌می‌کند‌و‌به‌
حرم‌پناه‌می‌برد،‌ســؤال‌کردم.‌آیا‌حدّ‌بر‌او‌اقامه‌می‌شود؟‌حضرت‌فرمودند:‌خیر،‌
کســی‌نمی‌تواند‌او‌را‌در‌حرم‌اخذ‌نماید‌ولی‌از‌رفتن‌او‌به‌بازار‌جلوگیری‌می‌شود‌و‌
از‌دادوستد‌منع‌شده‌و‌آب‌و‌غذا‌به‌او‌داده‌نمی‌شود‌و‌‌کسی‌با‌او‌سخن‌نمی‌گوید؛‌
هرگاه‌با‌او‌این‌گونه‌رفتار‌شــود،‌به‌ناچار‌از‌حرم‌خارج‌شــده‌و‌آنگاه‌حدّ‌بر‌او‌اقامه‌

می‌شود‌)کلینی،‌1407ق،‌226/4(.
طریق دوم: راوی‌گوید:‌از‌امام‌صادق؟ع؟‌از‌دیدگاه‌خداوند‌که‌فرموده‌است:‌
و من دخله كان آمنا‌ًنســبت‌به‌مردی‌که‌در‌خارج‌از‌حرم‌ســرقتی‌مرتکب‌شود‌یا‌
جنایتی‌کند‌بعد‌به‌حرم‌پناه‌ببرد،‌ســؤال‌کردم:‌آیا‌حدّ‌بر‌او‌اقامه‌می‌شود؟‌حضرت‌
فرمودند:‌خیر،‌تا‌زمانی‌که‌در‌حرم‌اســت،‌اخذ‌نمی‌شــود‌ولــی‌از‌رفتن‌او‌به‌بازار‌
جلوگیری‌می‌شود‌و‌از‌دادوستد‌منع‌شده‌و‌کسی‌با‌او‌هم‌نشین‌نمی‌شود‌تا‌این‌که‌از‌

حرم‌خارج‌شده‌و‌سپس‌گرفته‌می‌شود‌)‌کلینی،‌227/4‌،1407(.
شــایان‌ذکر‌است‌که‌گرچه‌ممکن‌است‌روایت‌دوم‌به‌جهت‌وجود‌»ابی‌حمزه‌
بطائنی«‌دچار‌ضعف‌سندی‌باشــد‌ولی‌سند‌روایت‌نخست،‌از‌درجۀ‌اعتبار‌بالایی‌
برخوردار‌اســت؛‌زیرا‌وجود‌راویان‌امامی‌و‌وثاقتی‌که‌پیرامون‌آنان‌بیان‌شده‌است،‌
بدون‌تردید،‌موجب‌صحیح‌بودن‌ســند‌این‌روایت‌می‌شــود؛‌چراکه‌راوی‌اخیر‌آن‌
»عَلِی‌بْنُ‌إِبْرَاهِیمَ‌بن‌هاشم«‌است‌که‌ازنظر‌عالمان‌رجالی،‌ثقه‌در‌حدیث،‌معتمد‌و‌
صحیح‌المذهب‌است‌)نجاشی،‌1407ق،‌260(.‌افزون‌بر‌این،‌شیخ‌کلینی‌بیش‌از‌چهار‌

هزار‌حدیث‌از‌او‌در‌کتاب‌شریف‌کافی‌روایت‌کرده‌است‌)کلینی،‌1429ق،‌52/1(.
دیگر‌راوی‌موجود‌در‌این‌سند‌»ابراهیم‌بن‌هاشم‌قمی«،‌پدر‌علی‌بن‌ابراهیم‌و‌از‌
شاگردان‌یونس‌بن‌عبدالرحمن‌بوده‌که‌امام‌رضا؟ع؟‌را‌ملاقات‌نموده‌است‌)طوسی،‌
1427ق،‌353؛‌طوســی،‌1407ق،‌الخــاف،‌105/1(.‌لذا‌به‌تعبیر‌علامه‌حلی،‌گرچه‌قدح‌و‌
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تعدیل‌وی‌به‌طور‌صریح‌تبیین‌نشــده‌است‌ولی‌بنا‌بر‌قول‌قوی‌تر،‌پذیرش‌دیدگاه‌او‌
ترجیح‌دارد‌)علامه‌حلی،‌4‌،1381(.‌ازاین‌رو‌روایتی‌که‌وی‌در‌سند‌آن‌است،‌صحیح‌و‌

معتبر‌شمرده‌می‌شود‌)حسینی‌استرآبادی،‌5‌،1397(.
دو‌راوی‌دیگر‌در‌ســند‌این‌روایت‌»محمد‌بن‌ابی‌عمیر‌زیاد‌و‌حماد‌بن‌عثمان‌
الناب«‌از‌اصحاب‌اجماع‌شــناخته‌می‌شوند‌و‌همین‌امر‌دلالت‌بر‌اعتبار‌آن‌ها‌دارد؛‌
زیرا‌اصحاب‌اجماع،‌کســانی‌هســتند‌که‌در‌علم‌و‌وثاقــت،‌از‌راویان‌خاص‌ائمه‌
معصومین؟عهم؟‌محسوب‌می‌شوند‌)حر‌عاملی،‌1412ق،‌573/8؛‌موسوی‌خویی،‌بی‌تا،‌57/1(،‌
کید‌بیشتری‌بر‌وثاقت‌آن‌ها‌ درعین‌حال،‌تعبیراتی‌نیز‌در‌مورد‌آن‌ها‌رسیده‌است‌که‌تأ
دارند؛‌در‌برخی‌از‌تعبیرات‌نســبت‌به‌شخصیت‌»محمد‌بن‌ابی‌عمیر«‌آمده‌است:‌
وی‌با‌عناوین‌متعددی‌چون‌»ابن‌ابی‌عمیر،‌محمد‌ابن‌ابی‌عمیر‌و‌محمد‌بن‌زیاد«‌
در‌اســناد‌زیادی‌از‌روایات‌که‌بیش‌از‌پنج‌هزار‌مورد‌است،‌واقع‌شده‌است‌)سبحانی‌
تبریزی،‌بی‌تا،‌504/3(.‌کشی‌در‌رجال‌خویش‌در‌مقایسه‌او‌با‌»یونس‌بن‌عبدالرحمن«‌

ابن‌ابی‌عمیر‌را‌افقه،‌اصلح‌و‌افضل‌می‌داند‌)کشی،589‌،1490(.
شــیخ‌طوسی‌نیز‌وی‌را‌ثقه‌دانسته‌)طوسی،‌365‌،1427(‌و‌برای‌او‌تصنیفات‌زیادی‌
برشــمرده‌است‌)طوســی،‌بی‌تا،‌142(‌ضمن‌آنکه‌نجاشی،‌علامه‌حلی‌و‌برخی‌دیگر‌از‌
رجالیان،‌او‌را‌جلیل‌القدر‌و‌عظیم‌المنزله‌در‌نزد‌امامیه‌و‌اهل‌ســنت‌معرفی‌کرده‌اند‌

)نجاشی،‌326‌،1407؛‌علامه‌حلی،‌141‌،1381؛‌موسوی‌خویی،‌بی‌تا،‌291/15(.
با‌توضیحات‌یادشــده،‌می‌توان‌ادعا‌نمود،‌تردیــدی‌در‌وثاقت‌او‌وجود‌نخواهد‌

داشت.
اما‌تعبیراتی‌که‌پیرامون‌»حماد‌بن‌عثمان«‌از‌سوی‌رجالیان‌صادر‌گردیده،‌بدین‌
شــرح‌است:‌وی‌از‌اصحاب‌امام‌صادق؟ع؟‌شناخته‌می‌شود‌)برقی،‌53‌،1383؛‌طوسی،‌
354‌،1427(‌و‌شــخصی‌ثقه،‌جلیل‌القدر‌و‌صاحب‌کتاب‌معرفی‌شــده‌اســت‌)برقی،‌
60‌،1383؛‌ابن‌داود‌حلّی،‌132‌،1383؛‌موســوی‌خویی،‌بی‌تا،‌225/7(؛‌بنابراین،‌در‌اعتبار‌او‌نیز‌

در‌نزد‌رجالیان‌تردیدی‌وجود‌ندارد.
آخرین‌راوی‌در‌سند‌این‌روایت‌»عبیدالله‌بن‌علی‌حلبی«‌است.‌او‌نیز‌از‌راویان‌
امامی‌و‌ثقه‌و‌از‌اجلّاء‌اصحاب‌امام‌صادق؟ع؟‌شــناخته‌می‌شــود‌)برقی،‌23‌،1383؛‌
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نجاشی،‌230‌،1407؛‌ابن‌داود‌حلّی،‌217‌،1383؛‌موسوی‌خویی،‌بی‌تا،‌410/11(‌و‌در‌توصیفات‌این‌
راوی‌آمده‌است:‌ایشان‌کتابی‌را‌تصنیف‌و‌به‌امام‌صادق؟ع؟‌عرضه‌کرد،‌حضرت‌
بعد‌از‌تحسین‌و‌تأیید‌آن،‌فرمودند:‌برای‌مخالفین،‌به‌مانند‌این‌کتاب‌نیست‌)طوسی،‌

بی‌تا،‌106؛‌حر‌عاملی،‌226/30‌،1409(.

3. تسری عدم اجرای حدود به مجرمان پناهنده به مشاهد مشرفه
با‌عنایت‌به‌حکم‌ذکر‌شــده‌برای‌مجرمان‌پناهنده‌به‌حرم‌امن‌الهی،‌آیا‌می‌توان‌
این‌حکم‌را‌به‌مشــاهد‌مشرفه‌قیاس‌نمود‌و‌مجرمی‌که‌در‌خارج‌از‌مشاهد‌مرتکب‌
جرم‌شده‌است‌و‌ســپس‌به‌این‌مکان‌های‌مقدس‌پناهنده‌می‌شود،‌مجازات‌وی‌را‌
به‌خارج‌ازآنجا‌به‌تأخیر‌انداخت؟‌پیرامون‌این‌ســؤال،‌دو‌دیدگاه‌را‌می‌توان‌در‌کلام‌

فقها‌یافت‌نمود:

3.1. الحاق مشاهد مشرفه به حرم امن الهی در اجرای حدود 
گروهــی‌از‌فقهای‌امامیه‌و‌اهل‌تســنن‌بر‌این‌باورند‌که‌حکم‌ذکر‌شــده‌برای‌
حرم،‌قابل‌تسری‌به‌مشاهد‌مشرفه‌است‌و‌بر‌این‌سخن،‌به‌دلایل‌گوناگونی‌تمسک‌

نموده‌اند‌که‌در‌ادامه‌بیان‌خواهد‌شد.
بر‌اســاس‌جستار‌صورت‌گرفته،‌از‌فقهای‌امامیه‌می‌توان‌به‌بزرگانی‌چون:‌شیخ‌
مفید،‌شیخ‌طوسی،‌قاضی‌ابن‌براج،‌ابن‌ادریس‌حلی‌و‌علامه‌حلی‌اشاره‌نمود‌)شیخ‌
مفید،‌1413،‌المقنعه،‌744؛‌طوســی،‌756‌،1400؛‌ابن‌ادریس،‌364/3‌،1410؛‌ابن‌براج،‌529/2‌،1406؛‌

علامه‌حلّی،‌324/5‌،1420(.
از‌حامیان‌این‌دیدگاه‌در‌بین‌مذاهب‌اهل‌سنت،‌می‌توان‌برخی‌از‌فقهای‌مذهب‌
شــافعی‌)الشربینی‌الشــافعی،‌بی‌تا،‌279/5؛‌الأسدی‌الشــافعی،‌66/4‌،1432(‌و‌حنفی‌)ابن‌عابدین،‌
625/2‌،1386(‌را‌نام‌برد،‌البته‌نام‌برخی‌از‌مفسران‌و‌فقیهان‌دیگر‌اهل‌سنت‌را‌می‌توان‌
به‌واسطه‌حرمتی‌که‌برای‌مشاهد‌مشرفه‌قائلند،‌در‌زمره‌قائلین‌به‌این‌دیدگاه‌دانست؛‌
هرچند‌تصریحی‌به‌این‌مطلب‌ندارند‌)قاســمی،‌1418ق،‌243/7؛‌بغــوی،‌1420ق،‌338/3؛‌

ثعلبی‌نیشابوری،‌1422ق،‌20/7(.
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3.1.1. دلایل دیدگاه نخست 
دلایلی‌که‌برای‌الحاق‌مشاهد‌مشرفه‌به‌حرم‌مکی‌می‌توان‌برشمرد،‌به‌شرح‌ذیل‌

است:
3.1.1.1.  اطلاق واژه حرم بر مشاهد

با‌توجه‌به‌روایات‌مربوط‌به‌این‌باب‌که‌عدم‌اجرای‌حدود‌را‌به‌حرم‌اختصاص‌
داده‌اند،‌قائلین‌به‌دیدگاه‌نخســت‌که‌بیشــتر‌آن‌ها‌از‌فقهای‌امامیه‌هستند،‌با‌استناد‌
به‌اطلاق‌واژه‌»حرم«‌بر‌مشــاهد‌مشــرفه،‌حکم‌ذکر‌شده‌در‌روایات‌را،‌به‌مشاهد‌
مشرفه‌نیز‌سرایت‌داده‌اند.‌البته‌نکتۀ‌مهم‌آن‌است‌که‌دلیل‌مذکور،‌در‌نص‌عبارات‌
طرفداران‌دیدگاه‌نخســت‌نیامده‌اســت‌بلکه‌برخی‌از‌بزرگان‌دیــن،‌این‌دلیل‌را‌به‌
آن‌ها‌نسبت‌داده‌اند‌)شهید‌ثانی،‌1410ق،‌333/2؛‌موسوی‌عاملی،‌1411ق،‌255/8؛‌مجلسی‌اول،‌
1406ق،‌159/4؛‌محقــق‌ســبزواری،‌1427ق،‌705/2؛‌بحرانــی،‌1405ق،‌345/17؛‌طباطبایی‌حائری،‌

بی‌تا،‌27(.
3.1.1.2. حرمت و احترام مشاهد 

دلیل‌دیگری‌که‌باعث‌انتخاب‌دیدگاه‌نخســت‌گردیده،‌حرمتی‌است‌که‌برای‌
مشاهد‌مشرفه‌قائلند؛‌حرمتی‌که‌بر‌اساس‌آن،‌تأخیر‌اجرای‌حدود‌بر‌مجرمی‌که‌به‌
آنجا‌پناهنده‌شده،‌تجویز‌شده‌است.‌ضمناً‌دلیل‌ذکر‌شده،‌از‌ادله‌ای‌است‌که‌هم‌
در‌کلام‌فقهای‌امامیه‌تصریح‌شــده‌است‌)شــیخ‌مفید،‌1413ق،‌المقنعه،‌744؛‌ابن‌ادریس،‌
1410ق،‌447/3(‌و‌هم‌در‌کلام‌فقها‌و‌مفســران‌اهل‌تسنن‌)قاسمی،‌1418ق،‌243/7؛‌بغوی،‌

1420ق،‌338/3؛‌ثعلبی‌نیشابوری،‌1422ق،‌‌20/7؛‌الزرکشی،‌1416ق،‌272(.
3.1.1.3. سیره متشرعه در پناهندگی مجرمان به منازل علما

دلیل‌فوق‌الذکر‌به‌عنوان‌دلیل‌ســومی‌محســوب‌می‌گردد‌که‌در‌کلام‌قائلین‌به‌
دیدگاه‌نخســت‌ذکر‌نشده‌اســت‌بلکه‌برخی‌به‌آنان‌نســبت‌داده‌اند‌و‌مراد‌از‌آن،‌
ســیره‌ای‌است‌که‌در‌گذشته،‌کســانی‌که‌دچار‌خطا‌می‌شــدند،‌به‌جهت‌این‌که‌
کسی‌متعرض‌آن‌ها‌نگردد،‌به‌منازل‌علما‌پناهنده‌می‌شدند‌)موسوی‌گلپایگانی،‌1412ق،‌
398/1؛‌حسینی‌روحانی،‌1412ق،‌233/12(.‌ازاین‌رو،‌به‌طریق‌اولی‌در‌مشاهد‌مشرفه،‌مجرم‌

از‌اجرای‌حدود‌نیز‌مصون‌است.
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3.1.1.4. در حکم مساجد بودن مشاهد مشرفه
در‌کلام‌برخی‌از‌فقها‌تصریح‌شــده‌اســت‌که‌مشــاهد‌مشــرفه‌در‌احکام،‌به‌
مســاجد‌ملحق‌می‌شوند‌)شهید‌اول،‌1419ق،‌278/1؛‌شــهید‌ثانی،‌1420ق،‌430؛‌محقق‌اردبیلی،‌
324/1‌،1403؛‌ســبزواری،‌1413ق،‌505/5؛‌موسوی‌خویی،‌1418ق،‌موسوعة‌الامام‌الخویی،‌208/13(‌
و‌حتی‌صاحب‌جواهر‌روایت‌مرســله‌ای‌را‌نقل‌کرده‌است‌که‌ائمه‌معصومین؟عهم؟‌
فرموده‌اند:‌»انّ‌بیوتنا‌مساجد«)نجفی،‌1404ق،‌31/43(.‌حال‌بعد‌از‌الحاق‌مشاهد‌مشرفه‌
به‌مســاجد،‌بایســتی‌احکام‌آن‌را‌نیز‌بر‌مشاهد‌منطبق‌دانســت؛‌یکی‌از‌این‌احکام‌
که‌می‌تواند‌دلیلی‌بر‌دیدگاه‌نخســت‌تلقی‌گردد،‌روایتی‌است‌که‌پیامبر؟ص؟‌در‌آن‌
می‌فرمایند:‌»لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِی الْمَسَاجِدِ«‌)ابن‌أبی‌جمهور،‌1405ق،‌189/1(؛‌بنابراین،‌اگر‌

در‌مساجد‌حدود‌اجرا‌نشود،‌در‌مشاهد‌مشرفه‌نیز‌اجرا‌نمی‌گردد.

3.2. عدم الحاق مشاهد مشرفه به حرم امن الهی در اجرای حدود
در‌برابر‌بزرگانی‌از‌فقهای‌امامیه‌و‌اهل‌ســنت‌که‌در‌دیدگاه‌نخســت‌از‌آنان‌نام‌
برده‌شد،‌برخی‌از‌فقهای‌امامیه‌و‌نیز‌اهل‌تسنن،‌حکم‌عدم‌اجرای‌حدود‌در‌حرم‌را‌
حکم‌اختصاصی‌به‌حرم‌دانسته‌و‌مشاهد‌مشرفه‌را‌به‌حرم‌ملحق‌نکرده‌اند.‌فقیهانی‌
از‌امامیه‌چون‌شــهید‌ثانی‌)شــهید‌ثانی،‌322/15‌،1413(،‌محدث‌بحرانی‌)بحرانی،‌1405ق،‌
345/17(،‌صاحب‌مدارک‌)موسوی‌عاملی،‌255/8‌،1411(،‌محقق‌سبزواری‌)محقق‌سبزواری،‌
705/2‌،1427(،‌صاحــب‌ریاض‌)طباطبایی‌حائری،‌341/16‌،1418(،‌ســید‌مجاهد‌)طباطبایی‌
حائری،‌بی‌تا،‌27(،‌آیت‌الله‌خویی‌)موسوی‌خویی،‌1422ق،‌225/42(‌و‌فقیهانی‌چون‌ابن‌قدامه‌
)ابن‌قُدامه،‌بی‌تا،‌234/10(،‌ابن‌حزم‌)ابن‌حزم،‌1422ق،‌262/7(،‌الزرکشــی‌)الزرکشــی‌المصری،‌
1413ق،‌324/6(‌در‌فقــه‌اهل‌ســنت‌را‌می‌توان‌به‌عنوان‌قائلین‌بــه‌دیدگاه‌دوم‌نام‌برد.

3.2.1. دلایل دیدگاه دوم
مستندات‌نظریه‌عدم‌تسری،‌در‌قالب‌دو‌دلیل‌به‌شرح‌ذیل‌قابل‌ذکر‌می‌باشد:

3.2.1.1. فقدان دلیل
با‌توجه‌به‌کلام‌آیت‌الله‌خویی‌مبنی‌بر‌این‌که‌هر‌حکمی‌تابع‌دلیل‌است‌)موسوی‌
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خویی،‌1422ق،‌226/42(،‌مهم‌ترین‌دلیلی‌که‌برای‌این‌دیدگاه‌تبیین‌شــده،‌عدم‌وجود‌
دلیل‌و‌نص‌معتبر‌در‌مورد‌عدم‌اجرای‌حدود‌در‌مشــاهد‌مشــرفه‌است‌)نجفی،‌1404،‌
345/41؛‌مکارم‌شیرازی،‌353‌،1418؛‌حسینی‌روحانی،‌432/25‌،1412(.‌به‌دیگر‌سخن،‌نصی‌که‌
تصریح‌به‌عدم‌اجرای‌حدود‌کرده‌است‌را‌منحصر‌به‌حرم‌دانسته‌و‌از‌آن‌به‌مشاهد‌
مشــرفه‌تســری‌نکرده‌اند؛‌زیرا‌اولًا‌واژه‌»حرم«‌زمانی‌که‌به‌طور‌مطلق‌به‌کار‌رود،‌
انصراف‌به‌حرم‌امن‌الهی‌دارد‌)شــهید‌ثانی،‌333/2‌،1410؛‌ابن‌قُدامه،‌بی‌تا،‌234/10؛‌موســوی‌
گلپایگانــی،‌397/1‌،1412(؛‌ثانیــاً‌ملاک‌عدم‌اجرای‌حدود‌در‌حرم،‌مجرد‌حرمت‌حرم‌

است‌و‌نمی‌توان‌غیر‌حرم‌را‌به‌حرم‌قیاس‌نمود‌)تبریزی،‌39‌،1428(.
البته‌شایان‌ذکر‌است‌که‌ادعای‌»عدم‌وجود‌دلیل«‌در‌صورتی‌پذیرفتنی‌است‌که‌
در‌ابتدا،‌دلایل‌چهارگانه‌گروه‌نخست،‌مورد‌ارزیابی‌و‌نقد‌قرار‌گیرد‌از‌همین‌رو‌در‌

ادامه‌مقاله‌در‌بخش‌بیان‌دیدگاه‌مختار،‌دلایل‌چهارگانه‌نقد‌خواهد‌شد.‌‌
3.2.1.2. تمسک به اصل

به‌عنــوان‌دلیل‌دوم‌بــرای‌دیدگاه‌مذکور‌که‌به‌نوعی‌تکمیل‌کنندۀ‌دلیل‌پیشــین‌
محســوب‌می‌شود،‌می‌توان‌به‌»اصلی«‌که‌شــهید‌ثانی‌بر‌آن‌تصریح‌نموده‌است،‌
اشاره‌کرد.‌ایشان‌فرموده‌‌است:‌با‌توجه‌به‌عدم‌وجود‌دلیل‌بر‌عدم‌اجرای‌حدود‌در‌
مشاهد‌مشرفه،‌اصل‌نیز‌اقتضا‌می‌کند‌که‌حکم‌ذکر‌شده‌برای‌حرم،‌در‌مورد‌مشاهد‌
مشرفه‌منطبق‌نباشد‌)شهید‌ثانی،‌322/15‌،1413(؛‌لذا‌برای‌مجرم‌پناهنده‌به‌مشاهد‌مشرفه،‌

مصونیتی‌وجود‌ندارد.‌

3.3. دیدگاه مختار و دلایل آن
نگارنده‌بر‌این‌باور‌اســت‌که‌اهتمام‌شــارع‌مبنی‌بر‌مجازات‌مجرمان‌به‌گونه‌ای‌
اســت‌که‌تأخیر‌در‌اجرای‌مجازات‌آنان‌بی‌عدالتی‌در‌نظام‌حقوقی‌را‌در‌پی‌دارد.‌
این‌تأکید‌را‌می‌توان‌در‌لســان‌ائمه؟عهم؟‌یافت‌نمود؛‌ازجملۀ‌این‌روایات،‌کلام‌امام‌
صادق؟ع؟‌در‌مورد‌سه‌مردی‌است‌که‌شهادت‌به‌زنا‌داده‌بودند،‌حضرت‌فرمودند:‌
چهارمین‌شاهد‌کجاست؟‌گفتند:‌هم‌اکنون‌می‌آید،‌امام؟ع؟‌فرمودند:‌این‌سه‌نفر‌

را‌حدّ‌بزنید؛‌زیرا‌در‌حدّ‌نمی‌توان‌لحظه‌ای‌درنگ‌کرد«‌)کلینی،‌210/7‌،1407(.
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بر‌همین‌اســاس‌اســت‌که‌فقهای‌امامیه‌)شــهید‌ثانی،‌383/14‌،1413؛‌صیمری،‌1420،‌
353/4؛‌محقــق‌حلّی،‌140/4‌،1408؛‌فخر‌المحققین‌حلّــی،‌475/4‌،1387؛‌طباطبایی‌حائری،‌1418،‌
‌468/1و‌...(‌و‌اهل‌تسنن‌)الزحیلی،‌395/5‌،1417؛‌عوده،‌467/1‌،1402.‌الرحیبانی،‌164/6‌،1415؛‌
ابــو‌اســحاق‌برهان‌الدیــن،‌371/7‌،1418(‌نیز‌فتوا‌به‌عدم‌جواز‌تأخیر‌نســبت‌به‌اجرای‌حدّ‌

داده‌اند.
البتــه‌درصورتی‌که‌نص‌و‌دلیل‌خــاص‌بر‌تأخیر‌در‌اجرای‌حــدّ‌یا‌عدم‌اجرای‌
حدود‌وجود‌داشــته‌باشــد،‌مانند‌مجرمی‌که‌به‌حرم‌امن‌الهی‌پناهنده‌شــده‌است‌
)کلینــی،‌226/4‌،1407؛‌حر‌عاملی،‌557/12‌،1409(‌یا‌مانند‌روایاتی‌که‌در‌مورد‌عدم‌اجرای‌
حدود‌در‌مســاجد‌1)ابن‌أبی‌جمهور،‌189/1‌،1405(‌سخن‌گفته‌اند،‌می‌توان‌اجرای‌حدود‌
در‌آن‌مکان‌‌ها‌را‌به‌تأخیر‌انداخت؛‌بنابراین،‌سایر‌موارد‌در‌تحت‌همان‌اصل‌که‌عدم‌
جواز‌تأخیر‌در‌حدود‌باشد،‌باقی‌می‌ماند.‌حال‌مجرمی‌که‌به‌مشاهد‌مشرفه‌پناهنده‌
می‌شود،‌چون‌نص‌معتبری‌در‌مورد‌تأخیر‌در‌اجرای‌حدود‌نسبت‌به‌او‌وجود‌ندارد،‌
در‌این‌حکم‌به‌حرم‌امن‌الهی‌ملحق‌نمی‌شود.‌ازاین‌رو،‌می‌توان‌بر‌این‌امر‌قائل‌شد‌
که‌حکم‌مذکور‌در‌حرم‌امن‌الهی‌نسبت‌به‌مجرمان‌پناهنده،‌حکم‌اختصاصی‌آنجا‌
شــناخته‌می‌شود‌و‌نمی‌توان‌مشــاهد‌را‌به‌آن‌قیاس‌نمود،‌هرچند‌دیدگاه‌نخست‌در‌
مســئله،‌موافق‌با‌احتیاط‌است‌)طباطبایی‌حائری،‌341/16‌،1418(‌ولی‌فتوای‌به‌آن‌صحیح‌

نیست.
البته‌به‌نظر‌می‌رســد‌اگر‌حکم‌ذکر‌شــده‌مبنی‌بر‌عدم‌اجرای‌حدود‌در‌حرم،‌
به‌جهت‌»امنیت«‌آن‌مکان‌مقدس‌باشــد؛‌چنان‌کــه‌در‌نصوص‌دینی‌اعم‌از‌آیات‌
)بقــره/125؛‌ابراهیــم/‌35و‌126؛‌قصص/‌57؛‌عنکبوت/‌‌67؛‌تیــن/3(‌و‌روایات‌)کلینی،‌1407ق،‌
226/4؛‌طوســی،‌1407ق،‌تهذیب‌الاحــکام،‌449/5؛‌حر‌عاملی،‌1409ق،‌557/12(‌به‌این‌امر‌مهم‌
تصریح‌شــده‌است،‌می‌توان‌از‌بین‌مشاهد‌مشــرفه،‌حرم‌امام‌حسین؟ع؟‌را‌در‌این‌
حکم‌به‌حرم‌امن‌الهی‌قیاس‌نمود‌و‌حدّ‌را‌بر‌مجرمی‌که‌به‌این‌مکان‌مقدس‌پناهنده‌
شــده‌باشــد،‌به‌تأخیر‌انداخت؛‌زیرا‌به‌طور‌خاص‌در‌نصــوص‌دینی‌بر‌»امن‌بودن‌

1.‌پیامبر؟ص؟‌می‌فرماید:‌لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِی الْمَسَاجِدِ.
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این‌مکان‌مقدس«،‌تصریح‌شده‌اســت.‌امام‌صادق؟ع؟‌در‌این‌زمینه‌می‌فرمایند:‌
»به‌راستی‌که‌خدا‌کربلا‌را‌حرم‌امن‌و‌بابرکت‌قرارداد،‌پیش‌از‌آن‌که‌مکه‌را‌حرم‌قرار‌

دهد«‌1)ابن‌قولویه‌قمّی،‌267‌،1398؛‌اصفهانی،‌1410ق،‌108/98(.
لازم‌اســت‌ذکر‌شــود‌که‌با‌توجه‌به‌نقل‌روایت‌مذکور‌در‌کتاب‌شریف‌کامل‌
الزیارات،‌بایســتی‌روایت‌را‌از‌لحاظ‌ســندی‌نیز‌معتبر‌دانست.‌بر‌این‌امر‌که‌اسناد‌
روایات‌ذکر‌شــده‌در‌این‌کتاب‌از‌درجۀ‌اعتبار‌بالایی‌برخوردار‌هستند،‌چند‌شاهد‌‌

می‌توان‌اقامه‌نمود:
شــاهد نخست: اولین‌شاهد،‌به‌مقدمه‌کتاب‌کامل الزیارات‌برمی‌گردد؛‌در‌این‌
مقدمه،‌مؤلف‌که‌خود‌از‌ثقات‌و‌بزرگان‌امامیه‌در‌فقه‌و‌حدیث‌شــناخته‌می‌شــود‌
)نجاشــی،‌123‌،1407؛‌طوســی،‌بی‌تا،‌42؛‌علامه‌حلی،‌‌31‌،1381و...(‌تصریح‌کرده‌اســت‌که‌
تمام‌روایاتی‌که‌در‌این‌کتاب‌نقل‌شــده،‌از‌روات‌ثقه‌و‌مطمئن‌است‌)ابن‌قولویه‌قمّی،‌

.)4‌،1398
شاهد دوم: دیگر‌شاهد‌بر‌این‌ادعا،‌کلام‌آیت‌الله‌خویی‌است‌که‌فرموده‌است:‌
»...‌بر‌طبق‌آنچه‌گفته‌ایم،‌به‌وثاقت‌جمیع‌افرادی‌که‌در‌اسناد‌کتاب‌کامل الزیارات‌

قرار‌گرفته‌اند،‌حکم‌می‌کنیم‌...«‌)موسوی‌خویی،‌بی‌تا،‌50/1(.
شاهد سوم: کیفیت‌مواجهه‌فقها‌و‌رجالیان‌با‌راویان‌موجود‌در‌سلسله‌اسناد‌این‌
کتاب‌است‌که‌به‌محض‌برخورد‌با‌چنین‌رواتی،‌حکم‌به‌اعتبار‌آن‌ها‌کرده‌اند‌)طوسی،‌
1407،‌الخلاف،‌52/1؛‌جزائری،‌173/2‌،1408؛‌موســوی‌خویی،‌1418،‌معجم‌رجال‌الحدیث،‌244/1؛‌

سیفی‌مازندرانی،‌‌179/2‌،1425و...(.
شایان‌ذکر‌است‌که‌در‌کلام‌برخی‌از‌فقها‌و‌روات‌امامیه‌نیز‌به‌روایت‌فوق‌الذکر‌
تصریح‌شده‌است‌)شیخ‌مفید،‌1413،‌المزار،‌23؛‌نراقی،‌310/13‌،1415؛‌غروی،‌290‌،1421؛‌مدنی‌
کاشــانی،‌29‌،1408؛‌حســینی‌روحانی،‌233/12‌،1412(‌به‌طوری‌کــه‌برخی‌از‌آنان،‌به‌جهت‌
نور‌واحد‌بودن‌ائمه؟عهم؟،‌حکم‌ذکر‌شــده‌برای‌حرم‌سیدالشــهدا‌را‌به‌سایر‌امامان‌
معصوم؟عهم؟‌نیز‌تســری‌داده‌اند‌)مدنی‌کاشــانی،‌29‌،1408(.‌به‌نظر‌می‌رسد‌تسری‌ذکر‌

ةَ حَرَماً. خِذَ مَكَّ نْ یتَّ
َ
خَذَ ]بِفَضْلِ قَبْرِهِ[ كَرْبَلَاءَ حَرَماً آمِناً مُبَارَكاً قَبْلَ أ هَ اتَّ نَّ اللَّ

َ
1.‌أ
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شــده،‌مطابق‌با‌اصول‌و‌قواعد‌نیست؛‌زیرا‌در‌حکم‌مخالف‌اصل،‌دلیل‌خاص‌نیاز‌
است‌که‌این‌دلیل‌را‌تنها‌در‌مورد‌حرم‌امام‌حسین؟ع؟‌می‌توان‌یافت‌نمود؛‌بنابراین،‌
اصل‌کلام‌آن‌ها‌نیز،‌امن‌بودن‌مکان‌مقدسی‌چون‌حرم‌سیدالشهدا؟ع؟‌را‌می‌تواند‌

به‌اثبات‌برساند.
اکنون‌که‌در‌مورد‌حرم‌امام‌حســین؟ع؟‌دلیل‌خاص‌وجود‌دارد‌و‌ما‌را‌بی‌نیاز‌از‌
ســایر‌ادله‌می‌تواند‌ولیکن‌می‌توان‌ادله‌قائلین‌به‌دیدگاه‌نخست‌1در‌مسئله‌را‌مؤید‌بر‌
امر‌فوق‌دانست؛‌به‌طوری‌که‌برخی‌اجرای‌حدود‌را‌موجب‌اهانت‌و‌استخفاف‌بر‌این‌
امکنه‌قلمداد‌کرده‌اند‌)شــیخ‌مفید،‌1413،‌المقنعه،‌744؛‌محقق‌اردبیلی،‌321/14‌،1403؛‌حسینی‌

روحانی،‌233/12‌،1412(.
بنابرایــن‌اگر‌معیار‌در‌عدم‌اجرای‌حدود‌در‌حرم،‌»امنیت‌حرم«‌باشــد،‌درواقع‌

می‌توان‌چنین‌تفصیلی‌را‌قائل‌شد:‌
مجرمان‌پناهنده‌به‌حرم‌امن‌الهی‌و‌نیز‌حرم‌سیدالشهدا؟ع؟‌در‌آن‌مکان‌مقدس‌
مورد‌مجازات‌قرار‌نمی‌گیرند‌ولی‌در‌سایر‌مشاهد‌مشرفه‌و‌بلکه‌سایر‌اماکن‌متبرکه،‌
اجرای‌حدود‌نسبت‌به‌آن‌ها‌معذوریتی‌را‌در‌پی‌ندارد؛‌زیرا‌بر‌اساس‌نصوص‌دینی،‌
متناســب‌با‌جرم‌مجرم،‌بایســتی‌عقوبت‌او‌نیز‌بدون‌تأخیر‌اجرا‌شود.‌ازاین‌رو،‌عدم‌
اجرای‌مجازات‌وی،‌حکمی‌برخلاف‌اصل‌شــمرده‌می‌شود‌و‌در‌این‌حکم‌باید‌به‌
قدرمتیقن‌بسنده‌نمود‌و‌درجایی‌که‌نصی‌بر‌آن‌وجود‌ندارد،‌چنین‌حکمی‌به‌مشاهد‌

مشرفه‌)غیر‌از‌حرم‌سیدالشهدا؟ع؟(‌سرایت‌نمی‌کند.
در‌پایان‌بحث،‌توجه‌به‌محدوده‌‌و‌گســتره‌‌حرم‌سیدالشهدا؟ع؟‌ضروری‌به‌نظر‌
می‌رسد؛‌هرچند‌در‌این‌امر‌میان‌فقها‌اختلاف‌است‌ولی‌نگارنده‌در‌این‌مهم،‌اکتفا‌به‌
قدرمتیقن‌از‌حرم‌ایشان‌نموده‌است‌که‌همان‌محدوده‌ضریح‌و‌تحت‌قبه‌‌است؛‌زیرا:‌
اولًا:‌ادله‌‌و‌نصوصی‌)حر‌عاملــی،‌162/3‌،1409؛‌اصفهانی،‌264/99‌،1410؛‌بحرانی،‌1405،‌
148/4(‌که‌پیرامون‌مشاهد‌مشــرفه‌تبیین‌حکم‌2نموده‌اند،‌انصراف‌و‌بلکه‌ظهور‌در‌

1.‌از‌جمله‌حرمت‌و‌احترام‌امکنه‌مقدس‌ائمه؟عهم؟،‌سیره‌متشرعه‌در‌پناهندگی‌به‌منازل‌علما‌و‌...‌.
2.‌احکامی‌مانند‌دفن‌میت،‌نبش‌قبر،‌دخول‌جنب‌در‌مشاهد‌مشرّفه،‌تغلیظ‌دیه‌و‌...‌.
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همان‌قدرمتیقن‌داشــته‌و‌بیشتر‌از‌آن‌را‌اقتضا‌ندارند.‌به‌ویژه‌در‌زمان‌کنونی‌که‌این‌
مشــاهد‌توســعه‌پیدا‌کرده‌و‌دامنه‌آن‌ها‌بسیار‌گسترده‌شــده‌است‌و‌به‌طور‌طبیعی،‌

نصوص،‌این‌مناطق‌توسعه‌یافته‌را‌مدّنظر‌قرار‌نداده‌اند؛‌است.
ثانیاً:‌در‌کلام‌بســیاری‌از‌علما‌نیز،‌احکام‌مربوط‌به‌مشاهد‌مشرفه‌به‌قدرمتیقن‌
گفته‌شده‌اختصاص‌یافته‌است‌)نجفی،‌179/2‌،1422؛‌نجفی‌اصفهانی،‌109/2‌،1427؛‌نجفی،‌

53/3‌،1404؛‌موسوی‌خویی،‌45/3‌،1416؛‌موسوی‌گلپایگانی،‌‌39/1‌،1413و...(.

4. نقد دلایل قائلین الحاق مشاهد مشرفه به حرم امن الهی
اینک‌انتظار‌می‌رود،‌دلایل‌دیدگاه‌نخست‌که‌به‌طور‌مطلق‌قائل‌به‌الحاق‌مشاهد‌
مشرفه‌به‌حرم‌مکی‌بودند،‌مورد‌ارزیابی‌و‌تحلیل‌قرار‌گیرد؛‌لذا‌پاسخ‌نگارنده‌به‌ادله‌‌

آنان‌بدین‌شرح‌است:
4.1. نقد دلیل نخست

دلیل‌نخســت‌که‌گفته‌شد،‌واژه‌»حرم«‌بر‌مشــاهد‌مشرفه‌نیز‌اطلاق‌می‌شود،‌
صحیح‌نیســت؛‌زیرا‌چنان‌که‌در‌ذیل‌دیدگاه‌دوم‌در‌مسئله‌اشاره‌شد،‌اطلاق‌حرم،‌
انصــراف‌به‌حرم‌امن‌الهی‌دارد‌)نجفی،‌345/41‌،1404؛‌عاملی،‌67‌،1413؛‌ســبزواری،‌1413،‌
87/29(‌و‌قابل‌تطبیق‌به‌مشاهد‌مشرفه‌نیست.‌ازاین‌رو،‌به‌تعبیر‌برخی‌از‌واژه‌شناسان،‌
حرم‌مکه‌را‌نیز‌حرم‌نامیده‌اند؛‌زیرا‌خیلی‌از‌چیزهایی‌که‌در‌غیر‌مکه‌حرام‌نیست،‌
خداوند‌در‌آنجا‌تحریم‌کرده‌است‌)طریحی،‌1416ق،‌35/6(؛‌بنابراین،‌در‌صورت‌عدم‌

صدق‌حرم‌بر‌مشاهد‌مشرفه،‌دلیل‌نخست‌آنان‌از‌اعتبار‌ساقط‌می‌گردد.

4.2. نقد دلیل دوم
به‌نظر‌می‌رسد،‌در‌مناقشه‌نسبت‌به‌دلیل‌دوم‌آنان‌که‌بحث‌حرمت‌مشاهد‌مشرفه‌
را‌مطرح‌کرده‌اند،‌بایستی‌تصریح‌کرد‌که‌گرچه‌به‌اذعان‌همه‌فقهای‌اسلام،‌مشاهد‌
مشــرفه‌و‌بلکه‌حتی‌سایر‌امام‌زادگان‌از‌حرمت‌خاصی‌برخوردار‌هستند‌ولی‌تنها‌در‌
احترام‌داشــتن‌و‌عــدم‌جواز‌هتک‌و‌رعایت‌تعظیم‌آن‌ها،‌بــه‌حرم‌امن‌الهی‌ملحق‌
می‌شــوند‌نه‌در‌ســایر‌احکام‌مانند‌عدم‌اجرای‌حدود؛‌بنابراین،‌با‌صرف‌حرمت‌و‌
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احترامی‌که‌این‌اماکن‌دارند،‌نمی‌توان‌مشــاهد‌را‌به‌حرم‌مکی‌قیاس‌نمود‌و‌احکام‌
آنجا‌را‌در‌مشاهد‌نیز‌اجرا‌کرد.‌درواقع‌در‌استدلال‌دوم‌دلیل‌اعم‌از‌مدعاست!‌

افزون‌بر‌اینکه‌نخســت‌باید‌اثبات‌شــود‌که‌علت‌تامّه‌عدم‌اجرای‌حد‌در‌حرم‌
مکی،‌صرفاً‌»حرمت‌حرم«‌است‌و‌سپس‌با‌تنقیح‌مناط،‌عدم‌اجرای‌حد‌در‌مشاهد‌
مشرفه‌نیز‌اثبات‌شود.‌درحالی‌که‌ممکن‌است‌حرمت‌حرم‌به‌عنوان‌»حکمت‌حکم«‌
مطرح‌شده‌باشــد‌نه‌»علت‌حکم«!‌افزون‌بر‌آن‌»حرمت«‌امری‌مقول‌به‌تشکیک‌
اســت‌و‌مراتب‌و‌درجات‌دارد،‌شــاید‌در‌مورد‌حرم‌مکی‌بالاترین‌درجه‌آن‌مدنظر‌
است‌و‌لذا‌»عدم‌اجرای‌حدود«‌نتیجه‌گرفته‌شده‌است‌ولی‌در‌مورد‌مشاهد‌مشرفه‌

درجه‌حرمت‌پایین‌تر‌است‌و‌لذا‌چنین‌نتیجه‌گیری‌درست‌نخواهد‌بود!
پاســخ‌ذکر‌شده‌به‌دلیل‌دوم‌را‌می‌توان‌در‌کلام‌برخی‌از‌بزرگان‌فقه‌یافت‌نمود‌
)موســوی‌عاملی،‌255/8‌،1411؛‌حســینی‌عاملی،‌بی‌تــا،‌118/11؛‌طباطبایی‌حائــری،‌341/16‌،1418؛‌

موسوی‌خویی،‌‌225/42‌،1422و...(

4.3. نقد دلیل سوم
نقدی‌که‌به‌سیره‌متشرعه‌در‌پناهندگی‌مجرمان‌به‌منازل‌علما‌مطرح‌می‌شود،‌از‌

قرار‌زیر‌است:
اولًا: بر‌اســاس‌کلام‌اصولیان،‌حجیت‌سیره‌متشــرعه‌مربوط‌به‌زمانی‌است‌که‌
چنین‌سیره‌ای‌تا‌زمان‌معصومان؟عهم؟‌باشد‌و‌در‌برابر‌دیدگان‌ایشان‌انجام‌شده‌باشد؛‌
به‌گونه‌ای‌که‌معصوم؟عهم؟‌نیز‌بدان‌عمل‌یا‌آن‌را‌تقریر‌کرده‌باشــد‌و‌چنین‌ســیره‌و‌
بنایی‌حجیت‌دارد‌)مظفر،‌515‌،1430؛‌شــهرکانی،‌251/2‌،1430؛‌آل‌صفوان،‌70/1‌،1422؛‌شــهید‌
صدر،‌102/2‌،1408؛‌صالحی‌مازندرانی،‌209/5‌،1382(.‌این‌در‌حالی‌اســت‌که‌وجود‌چنین‌
ســیره‌ای‌در‌زمان‌معصومان؟عهم؟‌قابل‌احراز‌نیست؛‌زیرا‌اگر‌چنین‌می‌بود،‌بایستی‌
به‌مانند‌عدم‌اجرای‌حدود‌نســبت‌به‌مجرم‌پناهنــده‌به‌حرم‌امن‌الهی‌)کلینی،‌1407ق،‌
226/4؛‌طوســی،‌1407ق،‌تهذیب‌الاحــکام،‌449/5؛‌حر‌عاملــی،‌1409ق،‌557/12(‌و‌بلکه‌حتی‌
عدم‌اجرای‌حدود‌در‌مساجد‌)ابن‌ابی‌جمهور،‌189/1‌،1405(،‌در‌مورد‌مشاهد‌مشرفه‌نیز‌
تصریح‌می‌شــد؛‌لذا‌اکنون‌که‌چنین‌نصی‌در‌اختیار‌ما‌نیست،‌نمی‌توان‌عدم‌اجرای‌
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حدود‌در‌مشاهد‌مشرفه‌را‌مستند‌به‌چنین‌سیره‌ای‌نمود.
ثانیــاً: برفــرض‌که‌چنین‌ســیره‌ای‌متصل‌‌به‌‌زمان‌‌معصومان؟عهم؟‌باشــد،‌به‌نظر‌
می‌رســد،‌وجه‌آن‌خیلی‌روشن‌نیست‌و‌نمی‌توان‌از‌چنین‌سیره‌ای،‌حکم‌مربوط‌به‌
مشاهد‌مشرفه‌را‌ثابت‌نمود؛‌زیرا‌احتمال‌دارد‌که‌نهایت‌دلالتش‌حرمت‌و‌احترامی‌
باشد‌که‌می‌توان‌به‌واسطه‌ی‌آن،‌برای‌مشاهد‌مشرفه‌در‌نظر‌گرفت‌ولی‌دلالت‌قطعی‌
در‌آن‌نیست‌که‌توانایی‌اثبات‌حکم‌»عدم‌اجرای‌حدود‌و‌سخت‌گیری‌بر‌مجرمان‌

در‌مشاهد‌مشرفه«‌را‌داشته‌باشد!

4.4. نقد دلیل چهارم
اما‌مناقشــه‌ای‌که‌به‌دلیل‌چهارم‌و‌تســری‌احکام‌مساجد‌به‌مشاهد‌مشرفه‌وارد‌
می‌شــود،‌اشــکال‌صغروی‌خواهد‌بود؛‌بدین‌معنا‌که،‌اشــکال‌بر‌روایت‌»ان‌بیوتنا‌

مساجد«‌وارد‌است؛‌زیرا‌
اولًا: بر‌اســاس‌جســتاری‌که‌در‌کتب‌روایی‌معتبر‌صورت‌گرفته‌است،‌وجود‌
چنین‌روایتی‌در‌هاله‌ای‌از‌ابهام‌بوده‌است‌و‌نمی‌توان‌آن‌را‌به‌ائمه؟عهم؟‌منسوب‌کرد.
ثانیــاً:‌روایت‌فوق‌الذکر،‌مرســله‌ای‌اســت‌که‌تنها‌صاحب‌جواهر‌بدان‌تصریح‌
نموده‌اســت؛‌ازاین‌رو،‌به‌جهت‌مرســله‌بودن،‌فاقد‌اعتبار‌اســت؛‌چنانکه‌برخی‌به‌

مرسله‌بودن‌آن‌نیز‌تصریح‌کرده‌اند‌)سبزواری،‌276/2‌،1413(.
ثالثاً: نگارنده‌بر‌این‌باور‌است‌که‌برفرض‌وجود‌چنین‌روایتی،‌تا‌زمانی‌که‌نص‌
خاصی‌در‌اختیار‌نباشد،‌اثبات‌مصونیت‌مجرمان‌پناهنده‌به‌مشاهد‌مشرفه‌که‌شارع‌
مقدس‌نسبت‌به‌چنین‌احکامی‌اهتمام‌خاص‌دارد،‌صحیح‌نیست.‌بنابراین‌نمی‌توان‌
بر‌اساس‌روایتی‌که‌وجود‌خارجی‌ندارد‌یا‌روایت‌ضعیفی‌محسوب‌می‌شود،‌حکمی‌

را‌برای‌مشاهد‌مشرفه‌اثبات‌کرد.

نتیجه گیری
با‌توجه‌به‌اشــکالات‌و‌نقدهایی‌که‌بر‌دیدگاه‌نخســت‌مطــرح‌گردید،‌می‌توان‌
چنین‌نتیجه‌گرفت‌که‌از‌یک‌سو‌با‌توجه‌به‌اتفاق‌نظر‌و‌اجماعی‌که‌در‌میان‌فقهای‌
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اســلام‌درباره‌»عدم‌جواز‌تأخیر‌حدود«‌وجود‌دارد‌که‌بر‌اســاس‌آن‌در‌هر‌شرایط‌
مگر‌با‌وجود‌موضوع‌احکام‌ثانویه‌حدود‌الاهی‌نباید‌تعطیل‌شود‌و‌یا‌به‌تاخیر‌افتد؛‌
و‌از‌دیگر‌سوی،‌دلیل‌متقن‌خاصی‌از‌نصوص‌دینی‌بر‌مصونیت‌مجرمان‌پناهنده‌به‌
مشــاهد‌مشرفه‌وجود‌ندارد،‌نباید‌مشاهد‌مشرفه‌را‌با‌حرم‌مکی‌مقایسه‌نمود‌و‌حکم‌

مصونیت‌مجرمان‌پناهنده‌به‌حرم‌را‌بر‌مشاهد‌مشرفه‌نیز‌سرایت‌داد.
البته‌درصورتی‌که،‌حکم‌ذکر‌شــده‌برای‌حرم‌مکی،‌بر‌اســاس‌»امنیت‌حرم«‌
دانســته‌شود؛‌چنان‌که‌نصوص‌دینی‌بر‌آن‌تصریح‌دارند،‌از‌میان‌مشاهد‌مشرفه،‌تنها‌

حرم‌سیدالشهدا؟ع؟‌به‌دلیل‌وجود‌نص‌خاص،‌به‌حرم‌مکی‌ملحق‌می‌شود.

منابع
قرآن کریم	•
آل‌صفوان،‌عبد‌المعطی‌جعفر-‌مسباع،‌ناصر‌محمد.‌)1422ق(.‌مذاکرة الأصول فی کتاب .1
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‌ابن‌ادریس‌حلّی،‌محمد‌بن‌منصور.‌)1410ق(.‌السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی.‌چاپ‌دوم،‌.3

قم:‌دفتر‌انتشارات‌اسلامی‌وابسته‌به‌جامعه‌مدرسین‌حوزه‌قم.
‌ابن‌براج‌طرابلســی،‌قاضی‌عبدالعزیز.‌)1406ق(.‌المهذب.‌قم:‌دفتر‌انتشــارات‌اسلامی‌.4
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‌ابن‌داود‌حلّی،‌حسن‌بن‌علی.‌)1383(.‌رجال ابن داود.‌تهران:‌انتشارات‌دانشگاه‌تهران..6
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المحتار علی الدر المختار.‌چاپ‌دوم،‌بی‌جا:‌شرکة‌مکتبة‌ومطبعة‌مصطفی‌البابی‌الحلبی‌
و‌أولاده‌بمصر.

‌ابن‌قُدامه،‌أبی‌محمّد‌عبدالله‌بن‌احمد.‌)بی‌تا(.‌المغنی و الشرح الکبیر علی متن المقنع فی .8
فقه الامام احمد بن حنبل.‌بیروت:‌دارالفکر.

‌ابن‌قولویه‌قمّی،‌ابوالقاسم.‌)1398(.‌کامل الزیارات.‌نجف‌اشرف:‌دار‌المرتضویة..9
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‌بغوی،‌حسین‌بن‌مســعود.‌)1420ق(.‌معالم التنزیل فی تفســیر القــرآن.‌بیروت:‌داراحیاء‌.19

التراث‌العربی.
‌بهجت‌گیلانی،‌محمد‌تقی.‌)1426ق(.‌جامع المسائل.‌چاپ‌دوم،‌قم:‌دفتر‌معظم‌له..20
‌تبریــزی،‌جــواد.‌)1428ق(.‌تنقیح مبانــی الأحکام-کتــاب الدیات.‌قــم:‌دار‌الصدیقة‌.21
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المرتضویة‌لإحیاء‌الآثار‌الجعفریة.

‌طوسی،‌محمد‌بن‌حسن.‌)1400ق(.‌النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی.‌چاپ‌دوم،‌بیروت:‌.63
دار‌الکتاب‌العربی.

‌طوسی،‌محمد‌بن‌حسن.‌)1407ق(.‌الخلاف.‌قم:‌دفتر‌انتشارات‌اسلامی‌وابسته‌به‌جامعه‌.64
مدرسین‌حوزه‌قم.

‌طوســی،‌محمد‌بن‌حسن.‌)1407ق(.‌تهذیب الأحکام.‌چاپ‌چهارم،‌تهران:‌دار‌الکتب‌.65
الإسلامیة.

‌طوســی،‌محمد‌بن‌حسن.‌)1427ق(.‌رجال الشیخ الطوســی – الأبواب.‌چاپ‌سوم،‌قم:‌.66
دفتر‌انتشارات‌اسلامی‌وابسته‌به‌جامعه‌مدرسین‌حوزه‌قم.

‌طوسی،‌محمد‌بن‌حسن.‌)بی‌تا(.‌الفهرست.‌نجف‌اشرف:‌المکتبة‌الرضویة..67
‌عاملی،‌یاســین‌عیسی.‌)1413ق(.‌الاصطلاحات الفقهیة فی الرسائل العملیة.‌بیروت:‌دار‌.68

البلاغة‌للطباعة‌و‌النشر‌و‌التوزیع.
‌حلّی،‌حســن‌بن‌یوســف.‌)1381(.‌رجال العلامــة - خلاصة الأقــوال.‌چاپ‌دوم،‌نجف‌.69

اشرف-‌عراق:‌منشورات‌المطبعة‌الحیدریة.
‌حلّی،‌حســن‌بن‌یوســف.‌)1411ق(.‌تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین.‌تهران:‌مؤسسه‌.70

چاپ‌و‌نشر‌وابسته‌به‌وزارت‌فرهنگ‌و‌ارشاد‌اسلامی.
‌حلّی،‌حسن‌بن‌یوســف.‌)1420ق(.‌تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة.‌قم:‌.71

مؤسسه‌امام‌صادق‌؟ع؟.
‌عوده،‌عبدالقادر.‌)1402ق(.‌التشــریع الجنائی الإســلامی فی المذاهب الخمســة مقارناً .72

بالقانون الوضعی.‌چاپ‌دوم،‌تحقیق:‌سید‌اسماعیل‌صدر،‌بی‌جا:‌قسم‌الدراسات‌اسلامیة‌
فی‌مؤسسه‌البعثة.

‌غــروی،‌مولی‌علی‌علی‌یاری.‌)1421ق(.‌منهاج الملة فی بیــان الوقت و القبلة.‌قم:‌بنیاد‌.73
فرهنگ‌اسلامی.

‌فخــر‌المحققین‌حلّی،‌محمد‌بن‌حســن.‌)1387(.‌إیضاح الفوائد فی شــرح مشــکلات .74
القواعد.‌قم:‌مؤسسه‌اسماعیلیان.

‌فراهیدی،‌خلیل‌بن‌احمد.‌)1410ق(.‌کتاب العین.‌چاپ‌دوم،‌قم:‌نشر‌هجرت..75
‌فیومــی،‌احمد‌بن‌محمد.‌)بی‌تا(.‌المصباح المنیر فی غریب الشــرح الکبیر للرافعی.‌قم:‌.76

منشورات‌دار‌الرضی.
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‌قاسمی،‌محمد‌جمال‌الدین.‌)1418ق(.‌محاسن التاویل.‌بیروت:‌دار‌الکتب‌العلمیه..77
‌قرشی،‌سیدعلی‌اکبر.‌)1412ق(.‌قاموس قرآن.‌چاپ‌ششم،‌تهران:‌دار‌الکتب‌الإسلامیة..78
‌کشّی‌)ابو‌عمرو(،‌محمد‌بن‌عمر.‌)1490(.‌رجال الکشی.‌مشهد:‌مؤسسه‌نشر‌دانشگاه‌مشهد..79
‌کلینی،‌محمد‌بن‌یعقوب.‌)1407ق(،‌الکافی.‌چاپ‌چهارم،‌تهران:‌دار‌الکتب‌الإسلامیة..80
‌کلینی،‌محمد‌بن‌یعقوب.‌)1429ق(.‌الکافی.‌قم:‌دار‌الحدیث‌للطباعة‌و‌النشر..81
‌مجلســی‌اول،‌محمدتقی.‌)1406ق(.‌روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه.‌چاپ‌.82

دوم،‌قم:‌مؤسسه‌فرهنگی‌اسلامی‌کوشانبور.
‌محسنی،‌محمد‌آصف.‌)1419ق(.‌الارض فی الفقه.‌قم:‌بی‌نا..83
‌محقــق‌اردبیلی،‌احمد‌بن‌‌محمد.‌)1403ق(.‌مجمع الفائدة و البرهان فی شــرح إرشــاد .84

الأذهان.‌قم:‌دفتر‌انتشارات‌اسلامی‌وابسته‌به‌جامعه‌مدرسین‌حوزه‌قم.
‌محقق‌حلّی،‌جعفر‌بن‌حســن.‌)1408ق(.‌شــرائع الإسلام فی مســائل الحلال و الحرام.‌.85

چاپ‌دوم،‌قم:‌مؤسسه‌اسماعیلیان.
‌محقق‌ســبزواری،‌محمدباقر.‌)1427ق(.‌ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد.‌قم:‌مؤسسه‌آل‌.86

البیت؟عهم؟.
‌محمود‌عبدالرحمان.‌)بی‌تا(.‌معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة.‌بی‌جا:‌بی‌نا..87
‌مدنی‌کاشانی،‌حاج‌آقا‌رضا.‌)1408ق(.‌کتاب الدیات.‌قم:‌دفتر‌انتشارات‌اسلامی‌وابسته‌.88

به‌جامعه‌مدرسین‌حوزه‌علمیه‌قم.
‌مشکینی،‌میرزا‌علی.‌)بی‌تا(.‌مصطلحات الفقه.‌بی‌جا:‌بی‌نا..89
‌مصطفوی،‌حســن.‌)1402ق(.‌التحقیق فی کلمات القرآن الکریــم.‌تهران:‌مرکز‌الکتاب‌.90

للترجمة‌و‌النشر.
‌مظفر،‌محمدرضا.‌)1430ق(.‌أصول الفقه.‌چاپ‌پنجم،‌قم:‌انتشارات‌اسلامی..91
‌مکارم‌شیرازی،‌ناصر.‌)1418ق(.‌أنوار الفقاهة - کتاب الحدود و التعزیرات.‌قم:‌انتشارات‌.92

مدرسة‌الإمام‌علی‌بن‌أبی‌طالب‌؟ع؟.
‌موسوی‌بجنوردی،‌سید‌حسن.‌)1419ق(.‌القواعد الفقهیة.‌قم:‌نشر‌الهادی..93
‌موسوی‌خمینی،‌سید‌روح‌اللّه.‌)1425ق(،‌تحریر الوسیلة – ترجمه.‌مترجم:‌علی‌اسلامی،‌.94

چاپ‌بیست‌و‌یکم،‌قم:‌دفتر‌انتشارات‌اسلامی‌وابسته‌به‌جامعه‌مدرسین‌حوزه‌قم.
‌موسوی‌خویی،‌سید‌ابوالقاسم.‌)1416ق(.‌صراط النجاة.‌قم:‌مکتب‌نشر‌المنتخب..95
‌موســوی‌خویی،‌ســید‌ابوالقاسم.‌)1418ق(.‌التنقیح فی شــرح العروة الوثقی.‌قم:‌تحت‌.96

اشراف‌آقای‌لطفی.
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‌موسوی‌خویی،‌سید‌ابوالقاسم.‌)1418ق(.‌موسوعة الإمام الخوئی.‌قم:‌مؤسسه‌إحیاء‌آثار‌.97
الإمام‌الخوئی.

‌موسوی‌خویی،‌ســید‌ابوالقاسم.‌)1422ق(.‌مباني تکملة المنهاج.‌قم:‌مؤسسه‌إحیاء‌آثار‌.98
الإمام‌الخوئی.

‌موســوی‌خویی،‌سید‌ابوالقاسم.‌)بی‌تا(.‌معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال.‌.99
بی‌جا:‌بی‌نا.

‌موســوی‌عاملی،‌محمد.‌)1411(.‌مدارك الأحکام فی شــرح عبادات شــرائع الإســلام.‌.100
بیروت:‌مؤسسه‌آل‌البیت؟عهم؟.

‌موسوی‌گلپایگانی،‌سید‌محمدرضا.‌)1412ق(.‌الدر المنضود فی أحکام الحدود.‌قم:‌دار‌.101
القرآن‌الکریم.

‌موسوی‌گلپایگانی،‌سید‌محمدرضا.‌)1413ق(،‌هدایة العباد.‌قم:‌دار‌القرآن‌الکریم..102
‌نجاشی،‌ابوالحسن.‌)1407ق(.‌رجال النجاشی - فهرست أسماء مصنفی الشیعة.‌قم:‌دفتر‌.103

انتشارات‌اسلامی‌وابسته‌به‌جامعه‌مدرسین‌حوزه‌قم.
‌نجفی‌)صاحب‌الجواهر(،‌محمدحسن.‌)1404ق(.‌جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام.‌.104

چاپ‌هفتم،‌بیروت:‌دار‌إحیاء‌التراث‌العربی.
‌نجفی‌)کاشف‌الغطاء(،‌جعفر.‌)1422ق(.‌کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء.‌قم:‌.105

انتشارات‌دفتر‌تبلیغات‌اسلامی‌حوزه‌قم.
‌نجفی‌اصفهانی،‌محمد‌تقی‌رازی.‌)1427ق(.‌تبصرة الفقهاء.‌قم:‌مجمع‌الذخائر‌الإسلامیة..106
‌نراقــی،‌مولی‌احمد.‌)1415ق(.‌مســتند الشــیعة فی أحکام الشــریعة.‌قم:‌مؤسســه‌آل‌.107

البیت؟عهم؟.
‌واســطی‌)زبیدی(،‌ســیدمحمد‌مرتضــی‌حســینی.‌)1414ق(.‌تاج العــروس من جواهر .108

القاموس.‌بیروت:‌دار‌الفکر‌للطباعة‌و‌النشر‌و‌التوزیع.
‌وجدانی‌فخر،‌قدرت‌الله،‌)1426ق(.‌الجواهر الفخریة فی شرح الروضة البهیة.‌چاپ‌دوم،‌.109

قم:‌انتشارات‌سماء‌قلم.
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